
 

 

89 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هجدهمشماره 
  96پاييز 

 عرفان سياسي
 الدين رازي:نجم
 ي وصلحلقه

 عقل و عشق
 )106تا  89( 

 الدين رازي: عرفان سياسي نجم
 ي وصل عقل و عشقحلقه

 F31∗F∗30وسف حقيقيي، F∗29تواناحمدعلي م
 12/3/1395 تاريخ دريافت:

 23/6/1396 تاريخ تأييد:
 

 چكيده

دو ي نسبت عرفان و سياست دو ديدگاه كلان وجود دارد: يك ديدگاه ميان ايندرباره
اساس، كند. بر اينها حكم ميي نسبي آنپوشانتمايز مطلق قائل است؛ ديدگاه ديگر بر هم

الدين رازي ها قابل طرح هستند كه: نجمالدين رازي، اين پرسشهاي نجمدر نگاه به انديشه
كند؟ جايگاه حكمران خوب در عرفان سياسي نسبتي ميان عرفان و سياست برقرار ميچه

الدين اشد؟ نجمهايي بايد داشته بوي كجاست؟ از نظر وي، حكمران خوب چه ويژگي
كوشد در كنار خواص، عوام را نيز متحول داند كه مياي اجتماعي ميرازي، عرفان را پديده

برند؛ پس سازد. از منظر وي، عوام بر درك هستي از عقل، و خواص از عشق بهره مي
سوي سعادت هدايت نمايند كه داراي قوهتوانند هم خواص و هم عوام را بهصرفاً كساني مي

حد اعلاء باشند. از اين منظر در غياب انبيا حكومت در اختيار اولياي الهي عقل و عشق بهي 
ترتيب حكومت پادشاهي الهي، بخش جداناشدني از عرفان اجتماعي محسوب است. بدين

 سياسي ايجابي و سلبي-الدين بايد متصف به صفات اخلاقيشود. پادشاه الهي نجممي
 عدالت است كه شامل: راستي، انصاف، احسان، صبر، مدارا،ها ترين آنباشد كه اساسي

هاي ايجابي) و دوري از انديشي و اعتدال (ويژگيپذيري، فسادستيزي، مصلحتمشورت
دوستي، بخل، هواي نفس، عجب، تكبر، فساد، كفر، فحشا، منكر، بغي، حرص، دنياطلبي، مال

 ود.شهاي سلبي) ميخشم و سستي، و افراط و تفريط (ويژگي
 

 كليدي: هايواژه
 الدين رازي، عرفان سياسي، عقل، عشق، حاكم (پادشاه) الهي، عدالت.نجم
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 مقدمه
ي سياسي در ايرانِ دوران اسلامي ي انديشهي عرفان و سياست از مسائل پيچيدهرابطه

اند؟ ي سياسي بودهاست. آيا راي عرفان، دوري از عالم سياست است؟ آيا عرفا فاقد انديشه
دو دنياي جدا از هم هستند. البته اين  "سياست"و  "عرفان"شد دير زماني بود كه تصور مي

 ديدگاه در دنياي امروز نيز طرفداران پر و پا قرصي دارد. براي مثال؛ سيدجواد طباطبايي
بر اين باور است كه عرفان و سياست  ـي سياسي در ايران و اسلام گر انديشهپژوهش ـ

محور  4توان در . مبناي استدلال اين گروه را مي)162: 1387(طباطبايي،  دو قطب متضادند
 خلاصه كرد:

 اي اجتماعي است؛اي فردي، و سياست پديده) عرفان پديده1
 اي غيراخلاقي و گاه ضداخلاقي است؛اي اخلاقي، و سياست پديده) عرفان پديده2
 ي است؛اي زميناي متافيزيكي، و سياست پديده) عرفان پديده3
 )173: 1387(طباطبايي، گراست. اي عينيتگرا، و سياست پديدهاي باطن) عرفان پديده4

پوشاني در مقابل، نگرش ديگري وجود دارد كه معتقد است ميان عرفان و سياست، هم
وجود  ـصورت عموم و خصوص مطلق وجه، و چه بهصورت عموم و خصوص منچه به ـ

تنها شامل معرفت و عشق عميق به خدا، هستي و انسان است؛ نهمنظر، عرفان دارد. از اين
اي از معنا، گونهسوي سعادت است. بدينها بهگشاي هدايت مدني و سياسي انسانبلكه راه

داند. ي تحول معنوي جامعه ميگيرد كه تدبير عقلاني امور را لازمهعرفان سياسي شكل مي
دهنده گر و پرورشداراي دو سطح سركوب تبع آن، قدرت) راحال اگر سياست (و به

كه پوشاني پيدا كند. چه اينتواند با عرفان همدهنده مي؛ سياست پرورش)10: 1384(ميلر، بدانيم 
كوشد شهروندان خوب  كه سياست ميدهنده دارد. در حاليعرفان نيز كاركرد پرورش

توان  چه بيان شد، ميس آنكوشد انسان كامل تربيت نمايد. بر اسا تربيت كند، عرفان مي
(روزنتال، نامه ي (فقه و كلام) سياسي و سياستنامهي سياسي، شريعتدر كنار جريان فلسفه

ي سياسي ايران و اسلام ، جرياني تحت عنوان عرفان سياسي را در تاريخ انديشه)1387
 الدين رازينجم ترين متفكران اين جريان،رسد يكي از شاخص نظر ميشناسايي نمود. به

كه به مقامات بر ايناست. وي علاوه -هاي ششم و هفتم قمري عارف و شاعر سده -
تر آثار خود بخش قابل توجهي را هم به پردازد، در بيش معنوي و سلوك روحاني انسان مي

الدين رازي  گردند كه: نجم ها طرح ميدهد. حال اين پرسش مباحث سياسي اختصاص مي
سازد؟ جايگاه حكمران خوب در عرفان  ميان عرفان و سياست برقرار مياي چه رابطه

الدين رازي  هاي حكمران خوب از منظر نجمترين ويژگيسياسي وي چيست؟ مهم
 چيست؟
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كوشد از روشي شبيه به  پژوهانه است و ميي حاضر، متنبر مقالهرهيافت حاكم
س آن، متن همواره بر روي خواننده بهره ببرد كه بر اسا "ريكور"محور هرمنوتيك خواننده

كوشد  ي حاضر براي جلوگيري از تورم خوانش مي. البته مقاله)64: 1373(ريكور، گشوده است 
دستي انسجام و يك"و  "الدين استناد دائم به متن نوشتارهاي نجم"به دو شرط مقيد باشد: 

 ."خوانش

 هاي زمانهالدين رازي و بحران نجم
م) در ري  1177ه.ق (حدود  573يا  570در سال  "دايه"عروف به م "الدين رازي نجم"

 الدين در م) در بغداد حيات را بدرود گفت. نجم 1247ه.ق ( 654سال به دنيا آمد و به
هاي آغازين زندگي عمر خود، شاهد مشاجرات و اختلافات عميق مذهبي در شهر ري سال

 582ال حنفيان و شافعيان در سال ها جنگ شيعه و سني و سپس جدترين آنبود كه مهم
كه خود  -الدين  . نجم)103: 1389وند، ؛ صفري و طاهري عبده61-59: 2، ج1349(كريميان، ه.ق است 

رساله "رسد  نظر مياز اين اختلافات، سخت آزرده بود و به -حنفي مذهب بوده است 
ش درآورده باشد نگارهاي جواني براي حل اين منازعات مذهبي بهرا در سال "الطيور

ي شاگردان مجدالدين الدين راهي خوارزم شد و در حلقه . پس از مدتي نجم)11: 1389(رياحي، 
الدين كبري بود. البته وي، از ماندن در بغدادي درآمد كه خود، از شاگردان شيخ نجم

 كهخوارزم نيز چندان خشنود نبود؛ زيرا حاكم خوارزم دل در گرو معتزله داشت، در حالي
. )26-25: 1372(رازي، الدين، اشعري مسلك بود و به جريان صوفيان كبرويه تعلق داشت  نجم

هاي ي مغول به شرق سرزمينالدين را حمله ي زندگي نجمترين حادثهشايد بتوان مهم
ي ي مغول، به ري بازگشته بود، با شنيدن خبر حملهاسلامي دانست. وي كه مقارن حمله

كند و به همدان متواري  شبانه زن و فرزندان خويش را رها مي 618ها، در سال مغول
آمدند و كندند و سوختند و كشتند و «ها تعبير جويني، مغولبه 32F1.)25-27: 1372(رازي، شود  مي

هاي ديگري نيز وجود داشت؛ از زمان بحران. البته در اين)81: 1، ج1368(جويني، » بردند و رفتند
ترورهاي اسماعيليان كه خلافت عباسيان و حكام ترك را با  هاي صليبي وجمله: جنگ

بر اين، در اين . علاوه)111: 1386(جوكار، نظامي اساسي مواجه ساخته بود -هاي سياسيچالش
يابي خوارزمشاهيان و فروپاشي هاي محلي از جمله قدرتجايي حكومتعصر شاهد جابه

 الطوايفي جاي حاكميتلوكهاي ممعنا حكومتحكومت سلجوقيان هستيم؛ بدين
رسد تحت تاثير همين تحولات  نظر مي. به)137-131: 1363(لين پول، گرفت  پارچه را مييك

                                                      
وجوي پادشاهي . البته طباطبايي علت گريز او را نه ترس از مغولان و نه دوري از شيعيان، بلكه جست1

 ).237: 1387؛ 195: 1372است (طباطبايي، پرور دانسته دار و ديندين
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نويسان سياسي، لاي آثار خويش به سبك اندرزنامهكوشد در لابه الدين مي است كه نجم
اد (سال هاي صحيح حكمراني را به حاكمان محلي آموزش دهد. شايد بتوان مرصاد العبشيوه

 650ي ه ق) و مرموزات اسدي در مرموزات داودي (در اوايل دهه 620-618نگارش ميان 
كه باب پاياني (باب اي از اين تلاش دانست. چه اينبه نگارش درآمده است) را نمونه

و  -از جمله ملوك و ارباب فرمان  -پنجم) كتاب مرصاد العباد به سلوك طوايف مختلف 
 م مرموزات اسدي به مباحث سياسي و حكمراني اختصاص دارد. ازمرموز چهارم تا نه

الدين، نوك تيز انتقادات خود را متوجه ناكارآمدي حاكمان  نمايد كه نجم رو طبيعي مياين
ويژه به -هاي مردم را به مقابله با دشمنان خارجي تنها آنان، بلكه تودهمستقر نمايد و نه

اي نظام سياسي مقتدر و باثبات، شبيه تا شايد گونه )16 :1366(رازي، دعوت كند  -ها مغول
چون داوود و سليمان شكل گيرد هاي انبياي الهي همپادشاهي باستاني ايران يا حكومت

 .)108: 1381(رازي، 

 الدين رازي: عرفان و تصوف مبناي فكري نجم
نه رشد نمود. هاي مياي ايران در سدهالدين در درون سنت فكري عرفاني و صوفيانه نجم

اي تفكر و سبك زندگي عملي و ژرف براي در واقع، جريان عرفاني و صوفيانه، گونه
طريق اشراق و كشف و شهود است طريق فلاسفه و حكما، بلكه بههم نه بهشناختن حق، آن

ي ستيز و دنياگريز بود، مقارن حمله. اين جريان كه تا حدود زيادي عقل)8: 1383(سجادي، 
نظر تنها در ميان خواص، بلكه در ميان عوام نيز رشد نمود. بهحوادث پس از آن، نهمغول و 

در  )49: 1379(لوزين، ها تصوف به مذهب مختار اكثر مردم ايران بدل شد رسد در اين سال مي
: 1341(مرتضوي، نمودند  ها و ايلخانيان از جريان تصوف خانقاهي حمايت ميحال، مغولعين

88-89(.33F1 ها با تشكيلات وسيع و موقوفاتي كه پيدا كرده رن هفتم هجري، خانقاهدر ق
ها محلي براي ارشاد حاكمان محلي و دادن تعليمات شفاهي به آنان بودند. كار خانقاه بودند، 

هاي وقت، بدان رسميت دادند و پير خانقاه كه جايي رسيد كه حكومتدر اين عصر به
گرديد  القضات صاحب مقام دنيايي نيز محسوب ميد قاضيمانن داشت،  لقب   "الشيوخ شيخ"

ترين پناهگاه مردم صورت مهمها بهبيان ساده، در اين عهد، خانقاه. به)456: 1364(رجايي، 
شدند  ها حاضر مييافتند، در خانقاه ستمديده درآمده بود و افراد گوناگون هرگاه فرصتي مي

 .)471: 1330(غني، ردند ك و از محضر شيوخ و مريدان استفاده مي
                                                      

ا ارتباط بها را بيها در اين سالگسترش تصوف و خانقاه -االه صفااز جمله ذبيح –. البته برخي محققان 1
ها با كمالات و ترويج معارف هيچ باور است توحش و بربريت مغولدانند. صفا بر اينها ميي مغولحمله

 )166: 1357نسبتي ندارد. (صفا، 
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دست نبودند؛ اما همگي در يك اصل مشترك زمان يكهاي متصوفه در اينالبته جريان
هاي جسماني و ي نفس و رهايي از هوستواند از طريق تزكيه كه هر فردي ميبودند: اين

واسطه به حقيقت تام واصل گردد ترك علائق دنيوي، پرهيزكاري و سير و سلوك، بي
توان به دو  ي مسلط در قرن هفتم را ميهاي صوفيانهوجود جريان. با اين)149: 1370، (حقيقت

ي وجد و حال و شوريدگي و وارستگي، كه رهروان اين دسته تقسيم نمود: يكي طريقه
بن منصور و بايزيد بسطامي و تر به احوال و گفتار پيشروان تصوف از حسينطريقت بيش

ي الدين رازي، عطار و بعد از او مولانا، نمونهتند. از معاصران نجمابوسعيد ابوالخير نظر داش
توان تصوف عاشقانه ناميد. در مقابل، مكتب عمل  ي آنان را مياند كه شيوهكامل اين گروه

است و از  تر راغب آداب و سنن و اوراد و اذكار بودهتصوف قرار داشت كه بيش
فارض ياد نمود. روش اينان را عربي و ابنالدين ابنيتوان از مح الدين رازي ميمعاصران نجم

الدين، جمع بين آن رسد تصوف نجم نظر مي. به)34: 1365(رياحي، توان تصوف عابدانه ناميد  مي
ي اتصال الدين رازي حلقهبيان ساده، نجمدو مكتب و آميختن عشق و عبادت است. به

توان وي را عارفي عاشق و متشرع  مي معناباشد. بدين عرفاي سلف و عرفاي متأخر مي
الدين، دوري از دنيا را تبليغ  . عرفان و تصوف نجم)35: 1365؛ رياحي، 10: 1390(افتخارزاده، دانست 

تعبير . به)36: 1383(رازي، كرد، بلكه درصدد پيوند عرفان با مباحث اجتماعي و سياسي بود نمي
ويژه تاريخ ايران) ارائه سياست و تاريخ (به الدين نگرشي عارفانه نسبت به طباطبايي، نجم

كوشيد مباحث عارفانه را در دنياي سياست  معنا ميو بدين )188و  208: 1374(طباطبايي، نمود  مي
 دنبال نمايد.

 الدين رازي مباني نظري عرفان سياسي نجم
ناسي ششناسي، هستيتوان بر اساس مفروضات انسان الدين رازي را مي عرفان سياسي نجم

الدين، هستي را به عالم بالا  شناسي، نجمشناسي وي درك نمود. از منظر هستيو معرفت
. در عالم بالا كه )60: 1389(رازي، كند  (علو، ملكوت) و عالم پايين (سفلي، ملك) تقسيم مي

ها و ملائكه است، بعد روحاني غلبه دارد و در عالم پايين كه شامل عناصر شامل آسمان
. در )43-42: 1393(رازي، اتات، حيوانات و انسان است، بعد جسماني برتري دارد مركب، نب
معنا كه داند؛ بدين ها را حاصل امتزاج بعد جسماني و روحاني ميالدين، دنيا و مافي واقع نجم

؛ 58: 1389(رازي، ي موجودات در اين دنيا از هر دو بعد جسماني و روحاني بهره دارند همه

. هرچقدر كه بعد روحاني در موجودات غلبه داشته باشد، عقل نيز در وجود )40: 1393رازي، 
كه عقل، صفت ممتاز روح است. همچنين هر موجودي شود. چه اين تر يافت ميآنان بيش

. )44: 1393(رازي، ي عقلايي نيز هست كه داراي قواي ادراك و احساس باشد، داراي قوه



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

94 

پايين، عقل، سير نزولي دارد. نهايتاً در راس اين هرم، حضرت معنا از عالم بالا تا عالم بدين
و با اراده و محبت خويش، هستي را خلق  )37: 1393(رازي، حق قرار دارد كه عقل مطلق است 

  34F1.)37: 1381(رازي، نموده است 
 شمرد:الدين، سه راه اصلي براي معرفت برمي شناسي، نجماز منظر معرفت

 . معرفت عقلي1
هاي فكري ها و جرياناين معرفت، استدلال عقلاني است و ميان تمامي گروهي پايه

؛ 91: 1389(رازي، الدين، معرفت عقلي همان معرفت عوامانه است  مشترك است. از منظر نجم

تواند وجود خداوند (و نه صفات و ذات آن)  . البته اين معرفت، صرفاً مي)45: 1381؛ 31: 1390
: 1381؛ 31: 1390(رازي، تنهايي موجب سعادت انسان گردد تواند بهرو نمينرا تاييد نمايد؛ از اي

اي كه از هوا و گونهمقام خوف برساند، بهتواند انسان را به وجود، معرفت عقلي مياين. با)46
(رازي، تواند ضامن اخلاقيات باشد  معنا معرفت عقلي ميطبيعت (حيواني) دور گرداند. بدين

1381 :47-48(. 
 . معرفت نظري2

. )88: 1393(رازي، اختصاص دارد  -يعني اهل ايمان  –اين معرفت، قلبي است و به خواص 
يابند  اهل ايمان بر اساس شواهد و آيات آفاقي و انفسي، به حقيقت هستي باور قلبي مي

 .)93: 1389(رازي، ي ايقان دست يابند مرتبهتوانند به تعبير ديگر، اينان مي. به)35: 1390(رازي، 
 . معرفت شهودي3

يعني اهل  -ي اين معرفت، محبت (عشق) الهي است و به اخص خواص سرچشمه
ي اهل عين مرتبهتوانند به . البته اهل ذكر مي)55: 1381؛ 36: 1390(رازي، گيرد  تعلق مي -ذكر
گردند،  مي تنها تجلي صفات خداونديمعنا كه نه؛ بدين)88: 1393(رازي، اليقين دست يابند حق

. البته )39: 1390(رازي، افتد يابند كه در آن، غيريت برمي بلكه به قرب الهي نيز دست مي
ي ديگري از معرفت تحت الدين در مرموزات اسدي در مرموزات داودي، از گونه نجم

برد. اين معرفت به اهل استغفار تعلق دارد و مقام خاص  عنوان معرفت سنتي هم نام مي
. در اين معرفت مومنان بر اساس برداشت عقلي يا )47: 1381(رازي، سنت است اهلمومنان از 

كنند و دائماً در حال استغفار هستند تا مبادا  قلبي خود، به اوامر و نواهي شرع عمل مي
(رازي، داند  الدين اين معرفت را مختص عوام مومنان مي اي گردند. نجممرتكب گناه صغيره

 رسد اين معرفت، خود تركيبي از معرفت عقلي و معرفت نظري است. ينظر م. به)51: 1381
                                                      

) البته خود 4: 1349ي سياسي فارابي نيز مشاهده نمود. (فارابي، توان در فلسفهشناسي را مي. همين هستي1
 باشد.شناسي فلوطين ميهستيشدت تحت تاثير فارابي نيز به
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الدين انسان را موجودي مركب از بعد جسماني و روحاني  شناسي، نجماز منظر انسان
. البته در انسان، بعد روحاني (و در نتيجه، عقل و عشق) برتري دارد )172: 1389(رازي، داند  مي

سان محل ظهور صفات روحاني (عقل و عشق) است. براي . در واقع جسم ان)45: 1393(رازي، 
(رازي، مثال؛ چشم، محل ظهور صفت بينايي و دل (قلب) محل ظهور صفت دانايي است 

1393 :50(.35F1 تواند از دو قوه بهره ببرد: چنين انسان براي كمال ميهم 
ي عقلاني كه ميان او و ساير موجودات مشترك است؛ يعني . قوه1

صورت زيستي در وجود وي به وديعه نهاده شده است و او را به بهعقلانيتي كه 
ي ي نوراني كه خاص انسان است و در نتيجه. قوه2 دهد. عالم بالا سوق مي

 36F2.)47-46: 1393(رازي،  فيض الهي به انسان اختصاص يافته است
 كند: ي كلي تقسيم ميها را به سه دستهالدين انسان حال، نجمدر عين

الدين اينان را  ها غلبه دارد. نجمكه صفات حيواني (بهيمي و شيطاني) در آن . آنان1
 .)61: 1390؛ 51: 1393(رازي، نامد  اصحاب مشئمه مي

توانند  . آنان كه صرفاً به نور عقل مجهز هستند. اينان بر اساس رشد عقلاني خود مي2
ان از آفات وهم و خيال و حسن و قبح اخلاقي را درك نمايند و بدان عمل نمايند. اما اين

 .)52: 1393(رازي، باشند شبهه، پاك نمي
الدين اين گروه را  اند. نجم. آنان كه عقل خود را به نور شرع و ايمان پرورش داده3

توانند به ذات و . هرچند اين گروه نيز نمي)53: 1393؛ 61: 1390(رازي، نامد  اصحاب ميمنه مي
توانند از پس پرده، حقايق غيب و امور اخروي و  ا ميصفات خداوندي معرفت يابند، ام

. خود اصحاب ميمنه به دو دسته )53: 1393(رازي، روحاني (عالم شهادت) را درك كنند 
كنند و داراي مقام  واسطه، نور فيض الهي را دريافت ميشوند: انبيا و اوليا. انبيا بي تقسيم مي

: 1393(رازي، دارند  نبياي الهي اين نور را دريافت ميي اواسطهولايت عام هستند؛ و اوليا كه به

58 ،76 ،78(37F3. 

                                                      
ي آوري عقل و محدودهي دليلالدين ضرورتاً نامقبول نيست و تنها بايد حيطهمعنا تعقل نزد نجم. بدين1

 ).191: 1388اختيارات آن مشخص شود (موحدي، 
متخيله در  ي ناطقه والدين، متفاوت از قوهي نجمي نوراني در انديشهي عقلاني و قوهرسد قوهنظر مي. به2

 )244-231و  224-218: 1361ي فارابي است. (فارابي، انديشه
داراي قابليت دريافت فيض الهي  -واسطه چه باواسطه و چه بي -ها ي انسانالدين، همه. البته از منظر نجم3

امت مقام كرچشند و بههستند؛ اما صرفاً تعداد اندكي با مجاهدت، رياضت و صدق و طلب، طعم آن را مي
 ).78: 1390؛ 174: 1389؛ 79: 1393يابند (رازي، روحاني دست مي
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الدين براي انبيا ولايت سياسي نيز قائل است. از همين رو از حضرت  به بيان ساده نجم
اند برد كه موفق شده شيث، كيومرث، داود، سليمان و ... به عنوان انبياي فرمانروا نام مي

. در مرتبه )121-107: 1381(رازي، سياسي بالفعل در هم بياميزند ولايت معنوي خود را با ولايت 
بعدي پس از انبيا، اوليا قرار دارند كه خود داراي سه مرتبه بدايت، ميانه و نهايت هستند 

ترين مرتبه، صالحان قرار دارند. البته صالحان به مقام ولايت خود . در پايين)100: 1390(رازي، 
صرفاً بر خود ولايت دارند. در مرتبه ميانه كساني قرار دارند كه به وقوف ندارند. بنابراين 

 اند اما در ترديدمقام ولايت خويش، خود آگاهي دارند و حتي داراي كرامات باطني
 :1390(رازي، برند. پس دامنه ولايت اينان نيز بسيار اندك است  و خوف و رجا به سر مي

ايمان عيني «هي، كساني قرار دارند كه نه تنها به مقام . در بالاترين مرتبه اولياي ال)101-102
الدين اينان  . از منظر نجم)103: 1390(رازي، يابند  دست مي» فنااالله«بلكه به مقام » و عملي

توانند در امور ديگران تصرف نمايند و  . بدين معنا كه مي)103:  1390(رازي، ولايت عام دارند 
الدين رازي، پادشاهاني همانند  . نجم)82-81: 1393(رازي، ست وظيفه سايرين متابعت از آنان ا

. )121-107: 1381(رازي، دهد  جمشيد، فريدون، كيقباد، كيخسرو و ... را در همين مرتبه قرار مي
الدين با كنكاش در تاريخ و اساطير، پادشاهي را به مثابه يك الگوي  توان گفت نجم پس مي

تر از اي پايينكه پيونددهنده عقل و عشق (البته در مرتبهنمايد  مناسب حكمراني معرفي مي
 باشد. انبيا) مي

 ي اتصال عرفان (عشق) و سياست (عقل)پادشاه الهي: حلقه
رغم شباهت با ساير متفكران كلاسيك الدين، سياست و حكمراني علي ي نجمدر انديشه

كه از منظر يابد. در حالي مي اسلامي، همانند فارابي و غزالي، تا حدودي نيز معنايي متفاوت
ي فاضله در ميان اهل مدينه "نيكي"اي عقلاني براي ايجاد و حفظ فارابي سياست پديده

منظور امور مردمان به "استصلاح"ي غزالي، سياست ؛ و در انديشه)20: 1369(فارابي، است 
سياست، تصرف الدين،  ؛ از منظر نجم)44: 1364(غزالي، هاست ميان آن "الفت"برقراري 

(رازي، هاست منظور پرورش اخلاق و عشق الهي در آنروحاني در امور مردمان به-عقلاني

38Fحاكم -مدار مدنظر رازي نه همانند فيلسوفحال، سياست. در عين)77: 1393؛ 213: 1389

فارابي  1
 واسطهي حقيقت و دانايي دست يافته و بدينبه سرچشمه "ي ناطقهقوه"ياري است كه به

پناه غزالي است كه و نه همانند حاكم دين )33-23: 1376(فارابي، كند  مردمان را هدايت مي

                                                      
حاكم  -يابد را با فيلسوفي متخيله به حقيقت سرمدي دست ميحاكم كه با قوه -. البته بايد حساب نبي1

 جدا نمود.
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39Fي معنوي بنا كندي ايمان، جامعهكوشد بر پايه مي

؛ بلكه پادشاهي است )11: 1387(طباطبايي،  1
معنا، تنها جانشين خداوند بر روي زمين، بلكه مظهر صفات لطف و قهر اوست و بدينكه نه

نيروي عقل و عشق بايست به يت عام (حاكميت دنيايي و روحاني) دارد. پس پادشاه ميولا
سوي تنها فضايل اخلاقي را در وجود مردمان پرورش دهد، بلكه آنان را بهمجهز باشد و نه

ي رازي، توان گفت: در انديشه اساس مي. بر اين)216-121: 1389(رازي، نور الهي هدايت كند 
لازم براي سير و سلوك جمعي عوام و گذار از عالم زميني به عالم علو  يسياست مقدمه

. چنين گذاري نيازمند حكمراني است كه تمثيلي از انسان كامل (در )56: 1379(رازي، است 
 ي نخست، انبياي الهي) باشد.مرتبه

بدين مناسبت، پادشاه الهي حق ولايت و تصرف در امور دنيايي و معنوي مردمان را 
ي انسانيت خود را توانند جوهرهاست و بدون چنين تصرف و ولايتي، مردمان نميدار

بخش  "پادشاهي الهي"الدين،  توان گفت: نزد نجم . پس مي)95: 1393(رازي، شكوفا سازند 
سان جزء الگوهاي مطلوب شود و بدينجداناشدني از سير و سلوك عرفاني محسوب مي

 "دولت كبري"الدين، پادشاهي الهي را  وست كه نجمگردد. از همين ر حكمراني تلقي مي
 .)55: 1379(رازي، برد  نام مي
هاي الدين (پادشاهي الهي) حاصل پيوند ديدگاه رسد نظام سياسي مدنظر نجم نظر ميبه
كه وي با تصديق مقام و موقعيت بيني سياسي است؛ چه ايني معنوي و واقعگرايانهاخلاق

كه بخش مهمي از  -اخلاقي  -سعادت جامعه، اندرزهاي سياسي  حاكم (پادشاه) الهي در
سان كند؛ تا بدين هاي اسلامي برآمده است، به وي ارائه ميآن، از تجارب تاريخي و آموزه

 كوشد نظام پادشاهي را الدين مي تعبير ساده، نجمهاي سياسي مستقر اصلاح گردند. بهنظام
 ؛ طباطبايي،33: 1388(اكبري بيرق، مي بازسازي نمايد سياسي اسلا -هاي اخلاقيدر قالب آموزه

 الدين را تزلزل گرايي سياسي نجمترين دليل واقع. شايد بتوان مهم)244: 1387؛ 202: 1372
هاي محلي سلاجقه و خوارزمشاهيان و زوال قدرت سياسي و معنوي خلافت حكومت

هاي مستقر را ملوك كومترو وي حعباسي، همزمان با حمله مغولان، دانست. از همين
اخلاقي) رو به زوال  -توجهي به صفات روحاني (عقلانيي بيخواند كه در نتيجه دنيايي مي

هاي تاريخي از كوشد با ذكر مثال الدين مي . در مقابل، نجم)213-212: 1389(رازي، اند نهاده
.) و شاهان باستاني روا (همانند شيث، كيومرث، داود، سليمان و..هاي انبياي فرمانحكومت

                                                      
اساس  الملوك) تا حدودي از چنين آمالي دست كشيد و بري خويش (نصيحه. البته غزالي در واپسين رساله1

: 1389نويسان كوشيد نظام سلطنت الهي را تحكيم نمايد (غزالي، نامهواقعيت عصر خويش، همانند سياست
129.( 
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چون جمشيد، فريدون، كيقباد، كيخسرو و...)، و در قالب مباحث اخلاقي، ايراني (هم
گذار جامعه به وضعيت ي تجربي و عارفانه، نظام پادشاهي الهي را سامان دهد كه زمينه

. بر همين اساس است كه وي، پادشاهي )121-107: 1381(رازي، معنوي مطلوب را فراهم آورد 
 .)72: 1381؛ 56: 1379(رازي، ي تقرب به حضرت دوست دانسته است ترين وسيلهالهي را بزرگ

 هاي حاكم خوب (پاشاه الهي)ويژگي
. اما از منظر وي، )54: 1379(رازي، داند  لطف الهي مي الدين، پادشاهي (حكومت) را نجم

بايد متصف به گردد، بلكه دست گيرد، حاكم الهي محسوب نميقدرت را به هركس كه
رسد اين ديدگاه تا حدودي با ديدگاه تقديرگرايي رايج در  نظر ميصفاتي خاص باشد. به

بايست داراي استعدادها و  تنها ميكه شخص حاكم نهسنت متفاوت است؛ چه اينميان اهل
بايست با مجاهدت و  هاي لازم براي دريافت لطف و محبت الهي باشد، بلكه ميشايستگي

ي . البته چنين ديدگاهي در انديشه)80-79: 1393(رازي، مقام دست يابد يش بدينرياضت خو
مشابهاتي دارد. براي مثال،  -چه ايراني، چه يوناني و چه اسلامي  -سياسي كلاسيك 

توان به بحث فرهّ ايزدي در نظام شاه آرماني ايراني اشاره كرد كه در آن، زور (قدرت)  مي
40Fفضيلت ؛ يا به مبحث)78: 1375(رجايي، كند  يفا مينقش اساسي در كسب قدرت ا

41Fو تخنه 1

در  2
 - ويژه، دانايي و عدالت) فيلسوفجمهور افلاطون اشاره كرد كه بر اساس آن، فضيلت (به

 .)889، 886: 1367(افلاطون، گردد يابي به مهارت عملي) كامل نميشاه بدون تخنه (دست
سنت اشاره لطان و خليفه در كلام سياسي اهلتوان به مبحث شوكت و هيبت س چنين ميهم

شوكتي كه بتواند بيعت حتي يك نفر از خواص را كرد كه بر اساس آن، هر فرد ذي
؛ روزبهان خنجي، 304: 1374؛ غزالي، 6: 1364(ماوردي، گردد  كسب نمايد، حاكم مشروع محسوب مي

هاي بسيار رغم قرابتالدين علي مرسد عرفان سياسي نج نظر ميبه 42F3.)60: 1376؛ كديور، 82: 1362
سنت) تا ويژه همين ديدگاه متداول در ميان متكلمين اهلهاي ذكرشده (بهبا ديدگاه

كوشد نيروي اراده و محبت الهي  الدين مي كه نجمگردد؛ چه اين حدودي از آنان متمايز مي
كارگيري ت كه رازي بهروس. از اين)75-74: 1393(رازي، را جايگزين نيروي غلبه و قهر نمايد 

. در )130: 1381(رازي، نمايد  يابي به حكومت و تداوم آن را رد ميقدرت عريان براي دست
كوشد حكومت را تا حدودي از انحصار اشرافيت قومي و نژادي  حال وي ميعين

                                                      
1. Virtue (Arete). 
2. Techne. 

 سنت منجر شده است.در ميان اهل "استيلاء و غلبه"ي صورت ضمني، به پذيرش نظريه. ديدگاه اخير به3
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از جمله  -سنت الدين برخلاف بسياري از انديشمدان اهل كه نجمكند؛ چه اين خارج 
چه . بر اساس آن)49: 1352(رازي، كند  بودن امام را حذف ميشرط قريشي -غزاليماوردي و 
تري بررسي الدين را با جزئيات بيش هاي حاكم (پادشاه) الهي نجمتوان ويژگي بيان شد مي

 نمود.

 هاي ايجابي حاكم خوبويژگي
بي هاي ايجابي و سلالدين را به ويژگي هاي حكمران خوب نجمشايد بتوان ويژگي

43Fتوان عدالت دانست. الدين را مي ترين ويژگي ايجابي حاكم آرماني نجمتقسيم نمود. مهم

از  1
بايست در سه سطح عدالت بورزد: يكي در سطح فردي (رابطه با  الدين، حاكم مي منظر نجم

خويشتن)؛ دوم در سطح عمومي (رابطه با مردم) و سوم در سطح روحاني (ارتباط با خداي 
بايست با خود به عدالت رفتار  . در ابتدا، پادشاه خوب مي)78: 1381؛ 220: 1389 (رازي،خويش) 

كه اگر كسي با خود به عدالت رفتار نكند، چگونه با كند و بر خود بيداد روا ندارد؛ چه اين
حال، حاكم نبايد فراموش نمايد كه . در عين)79: 1381(رازي، ديگران به عدالت رفتار كند 

كه وي نيابت و ترين كار در اين دنياست؛ چه اينترين و مهمبزرگ حكومت (سلطنت)
خلافت حق را بر عهده دارد و جا پاي انبياي الهي گذارده است. به يك تعبير، سلطنت، 

بايست جايگاه، شأن و عزت  تر) است؛ پس پادشاه ميتداوم نبوت (البته در سطحي پايين
ترين تاكيد را بر الدين بيش رسد نجم نظر ميالبته به .)57: 1379(رازي، نفس خود را حفظ نمايد 

تنها گذارد. وي عدالت را نه مي -ي پادشاه و رعايا (مردم) يعني رابطه -سطح دوم عدالت 
. در )125: 1381(رازي، معناي انصاف و احسان با رعايا دانسته است معناي رفع ظلم، بلكه بهبه

. بر اين اساس، پادشاه خوب )56: 1379(رازي، ان باشد واقع، حاكم خوب بايد پناهگاه مظلوم
بايست از آنان  بايست از ظلم و جور عليه مردمان جلوگيري نمايد، بلكه مي تنها مينه

ويژه ضعفا، درويشان، به -ها و طبقات اجتماعي گوناگون دستگيري كند و براي گروه
الدين حتي از  رام به ارمغان آورد. نجمرفاه و احت -مندان، علما، طلاب، فقرا و معتكفين عيال

ها در خواهد تا حق و مزايايي مشخص براي اين افراد و گروه حاكم مورد نظر خويش مي
. چنين نگرشي )58: 1379(رازي، اي كه عزت و شأن ايشان حفظ شود گونهنظر بگيرد، به

 يادآور دولت رفاه مدرن است.

                                                      
؛ 117: 1384فرد، دهند (جعفر پيشهسنت كه امنيت را بر عدالت ترجيح ميتر متفكران اهل. برخلاف بيش1

 ).18: 1378اخوان كاظمي، 
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هاي حاكم مورد نظر اوات نيز از ديگر ويژگيبه غير از حفظ كرامت رعايا، مدارا و مس
رو حكمران بيان ساده، رعايا در حكم خويشاوندان حاكم هستند؛ از اينالدين است. به نجم

جاي آورد تا مملكت با ثبات باقي بماند ي رحم را در حق رعايا بهبايست صله خوب مي
 گري (عفو) و قهر را ازالدين توامان بخشايش حال، نجم. در عين)222: 1389(رازي، 
معنا كه شمرد و انتظار دارد پادشاه، متناسب رفتار نمايد؛ بدينهاي حاكم خوب برميويژگي

ي مهرباني و عفو بنگرد و با اهل نفاق و بدعت برخورد قهرآميز داشته باشد با رعايا به ديده
تكاران را مجازات ها بكوشد؛ با دشمنان بجنگد و ظالمان و مفسدان و جنايو در تعديب آن

اساس يكي از وظايف اصلي حاكم، مبارزه با كفر و بدعت . بر اين)421: 1373(رازي، كند 
 .)56: 1379(رازي، است 

بايست مردمان را از شر  ويژگي ديگر حاكم خوب، مبارزه با فساد است. حاكم مي
كم بايد براي تامين حال حا. در عين)58: 1379(رازي، فاسقان و بدكاران و باغيان نجات دهد 

 نمايان را از خود دور سازد، تامصلحت عمومي به شايستگان ميدان دهد و دوست
ي بسياري از بيدادها كه ريشه؛ چه اين)58: 1379؛ 223: 1389(رازي، كن شود دادگري ريشهبي

 معنا حكمران خوبآيند. به يك نماياني هستند كه در اطراف پادشاه گرد ميدوست
 بايست چنين حاكم خوب مي. هم)59: 1379(رازي، ست و دشمن را از هم باز شناسد بايد دو

 سرايد: الدين خطاب به پادشاه مي روست كه نجمي عبرت در تاريخ نظر كند. از اينديدهبه
 كه نيكي كرد نام نيك ازو باقي بماندآن«

 رسواستي ور بدي كردي به گيتي هم به بد
 لوك باستانال مـرت از حـرگرفتي عببـ

 ...» چون شنيدي داستانشان گر كسي داناستي
شناسد، بلكه  رسميت ميتنها بهالدين رازي، عقل تجربي را نهرسد نجم نظر ميسان بهبدين

ي صورت تلويحي، وظيفهحال بهداند. در عين ي چشم دل (بصيرت) ميآن را گشاينده
. )60: 1379(رازي، پروا نگردند تا آنان بي داند پادشاه را خردورزي و پاسداري از دين خلق مي

الدين است  هاي حاكم آرماني نجمنگري از ديگر ويژگيچنين حزم، دورانديشي و آيندههم
تا سنجيده عمل كند؛ عاقبت كار خويش را ببيند و گرفتار غضب، نخوت، كبر و نااميدي 

 سرايد: الدين مي باره نجمنگردد. در اين
لش ز اقبالي و ادباري/ كه تا برهم زني ديده، نه اين بيني نه چه باشد نازش و نا«

 .)62: 1379(رازي،  »آن بيني
پذيري، خاصه مشورت با وزيري عالم، عادل، ويژگي ديگر حكمران خوب، مشورت

منصف، متميز، كافي، امين، واقف، جهانديده، كاردان، صاحب همت، صاحب راي، با 
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پاك اعتقاد و مشفق است كه مصالح عمومي را همواره مروت، نيكو خلق، ديندار، متدين، 
 پيش چشم دارد:

 به داناي فرماي همواره كار / چو خواهي كه كارت بود چون نگار
 كه دانا به هركار باشد تمام / به دانا سپارد زمانه لگام
 ز دانا توان يافت آرام دل / زنادان نيابد كسي كام دل

 .)62: 1379(رازي،  »گمان در بهشتدانا بود بيچنين خواندم از دفتر زردهشت / كه 
ترين پيشه بر روي زمين است و گونه كه بيان شد، سلطنت (حكومت) الهي مهمهمان

حاكم (پادشاه) صلاح و فساد مردمان را در دستان خويش دارد. اگر پادشاه صالح باشد، 
كشاند  ي فساد ميورطهمردمان را به صلاح آورد؛ و اگر پادشاه فاسد باشد، مردمان را به 

. پس نقش حاكم در سعادت و شقاوت مردمان بيش از خود آنان است. به )62: 1379(رازي، 
بايست الگوي  الدين، حاكم بايد به صفات الهي آراسته شود و ميمعنا از ديدگاه نجميك

م را از بودن حاكم نيست، اما عليك انسان كامل در جامعه خود باشد. البته وي قائل به اعلم
(رازي، داند كه از علما استفاده كند شمرد و حاكم را موظف ميجمله صفات حاكم برمي

1366 :424(. 
ي خويشتن با خداوند را بر مبناي عدالت و بايست رابطه چنين حاكم خوب ميهم

كه حاكم جا منظور از عدالت، راستي و صداقت است؛ ايناحسان سامان بخشد. در اين
. منظور از احسان، )84: 1381(رازي، » يكي كند و اين كه كمر به بندگي ببندد ظاهر و باطن«

مصالح خلق، رفع «نشيني نيست، بلكه پيگيري شدن پادشاه به واجبات و عزلتمشغول
: 1379(رازي، است » حوايج مردمان، برقراري صلاح و دفع فساد، حفظ رعايا از ظلم ظالمان

: 1373؛ 226: 1389(رازي، ين، بندگي خدا جز در خدمت خلق نيست الد معنا از نظر نجم. بدين)61

داند و معتقد است الدين رعايت حقوق مسلمانان را براي پادشاه عبادت مي چنين نجم. هم)320
 .)63: 1352(رازي، اي باشد كه خداوند را ناظر بر خود ببيند گونهنگرش پادشاه به قدرت بايد به

 ويژگي سلبي حاكم خوب
ي دارد. اين صفات گونه الدين، حاكم آرماني خود را از صفات رذيله هم برحذر مينجم

بايست در وجود پادشاه الهي كه نميهاي سلبي حاكم ناميد؛ چه اينتوان ويژگي دوم را مي
تنها دانست. هواي نفس نه "هواي نفس"ها را راه يابد. شايد بتوان نخستين اين ويژگي

سازد، بلكه وي را مانند فرعون دچار توهم خدايي  رمان خداوند دور ميسلطان را از پيروي ف
 سرايد: الدين مي روست كه نجمكند؛ از همين مي

 .)56-55: 1379(رازي،  »اي هواهاي تو خداي انگيز / وي خدايان تو خداي آزار«
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. )56: 1379(رازي، سازد  چنين هواي نفس، حاكم را به كفر و عذاب شديد دچار ميهم
صفت منفي ديگر كه نبايد در دل و جان پادشاه رسوخ نمايد، فحشا، منكر و بغي است 

گردند.  ها بيش از هرچيز سبب ظلم پادشاه بر نفس خويش مي؛ اين ويژگي)84: 1381(رازي، 
صفت منفي ديگر، دنياطلبي است كه سبب هلاك و بدنامي وي خواهد شد؛ بنابراين حاكم 

طلبان و متملقين و نابكاران و را وا گذارد تا فرصت "تي مالحرص دنيا و دوس"خوب بايد 
وفاست حال پادشاه خوب بايد بداند كه دنيا بينمايان بر وي مسلط نگردند. در عيندوست
 ي ديگر، عجب و تكبر است؛ پادشاه شايسته. صفت رذيله)59: 1379؛ 225-224: 1389(رازي، 

و به عجز و انكسار و بيچارگي پيوسته ملازمت خود و مملكت خود ننگرد نظر عجب بهبه«
 سرايد: الدين مي بر همين اساس، نجم». عتبه عبوديت نمايد

 پاي تو نيستزكويش اي دل پر درد پاي باز مكش/ اگرچه دانم كين باديه به«
 »زن/ كه پيشگاه سراي جلال جاي تو نيست ي سر درد بر زمين ميبر آستانه

 .)61: 1379(رازي، 
ز خشم و سستي و پرهيز از افراط و تفريط هم از ديگر صفات حاكم شايسته دوري ا

نه اهل فتنه و فساد دلير شوند «شود تا  داشتن سبب مينگهروي و اندازههرحال، ميانهاست. به
نمايد  چندان مبالغت ميدر سياست نه«پس پادشاه خوب ». ها فساد پديد آيدو نه در دماغ

ر شوند، و خوف و نفرت بر طباع مستولي گردد و نفوس متشرد كه مردم، هراسان و نفو
الدين خطاب به  نجم». ها سازند كه موجب تشويش مملكت باشدشود و مكرها و حيلت

 سرايد: پادشاه مي
 »بارگيشان مگردان ز بيچارگي / كه جان را بكوشند يكچنان«

ها و هيبت سلطنت از دل وقع پادشاهي«حال، پادشاه نبايد چندان حلم بورزد كه در عين
برخيزد و مفسدان و اراذل دلير گردند و ظلمه مستولي شوند و كار بر مصلحان و مخلصان و 

 .)64-63: 1379(رازي،  »ضعفا و غربا تنگ آيد و از جوانب، خلل عظيم تولد كند
الدين بايد از اسراف، اتلاف، تبذير، بخل و ضنت (خست)  چنين حاكم آرماني نجمهم

آورد، بلكه مردمان  همراه ميتنها براي پادشاه بدنامي بهكه اين صفات نهر باشد؛ چه ايندوبه
سازد. بر همين  ي دشمنان بر مملكت را مهيا ميي غلبهدارد و زمينه را به شورش وا مي

 سرايد: الدين چنين مي اساس، نجم
 تكش اسدولت اين جهان اگرچه خوش است / دل مبند اندر او كه دوست«
... 

 دار شدند / همه فرعون روزگار شدندتا چو نمرود مايه
 خون درويشكان مكيدندي / مغز بيچارگان كشيدندي
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 همه مشغول ماه و سال شده / همه مغرور جاه و مال شده
 ناگهان تندباد قهر وزيد / وز سرتختشان به تخته كشيد

 دست دشمن دادتنشان را به خاك ريمن داد / ملكشان را به
 ها بدان جهان بردند / مالشان ديگران همي خوردنداين وزر
 كه حقش به لطف خود بنواخت / نيك و بد را به نور حق بشناختوان

 .)64: 1379(رازي،  »باز دانست نار را از نور / دل نبست اندر اين سراي غرور
زي، (راالبته در مقابل حاكم الهي، مردم صرفاً يك وظيفه دارند و آن هم اطاعت است 

ي: الدين براي اثبات نظر خود، به احاديث نبوي و آيات قرآني از جمله به آيه . نجم)81: 1393
الامر را همان جويد و مصداق اولياستناد مي» اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي لأمرمنكم«

 .)434: 1373(رازي، الاطاعه است داند كه لازمپادشاه الهي مي

 گيرينتيجه
اي سياست گونه "معنويت"و  "عقلانيت"الدين رازي با پيوند فت: نجمتوان گ مي

يابد. وي حاكم الهي خويش را در  نمايد كه در شخص حاكم تجلي مي متعالي ترسيم مي
قدرت ديني و قدرت سياسي كامل  دهد و به وي ي اولياي الهي قرار ميبالاترين مرتبه

ني ايراني دادگر است، اما فرهّ ايزدي آن، نه بخشد. چنين حاكمي هرچند همانند شاه آرما مي
چون: علم، معنوي نيكو هم-معناي داشتن خصايل اخلاقيبودن، بلكه بهمعناي نژادهبه

بردباري، پرهيزكاري، خرد، دانش و كردار نيك است. اين حاكم هرچند امنيت را برقرار 
الدين با  ي نجم، حاكم شايستهدام خودكامگي فرو غلتد. در واقعبايست بهنمايد، اما نمي مي

شاه -ي فارابي هم متفاوت است. فيلسوفي فاضلهشاه افلاطوني و رئيس مدينه-فيلسوف
رو بري از خطا و يابند، از اين رسي ميحقيقت كامل دستكمك نيروي عقل بهافلاطوني به

) اما )56-55: 1971(فارابي، پذير است ي فاضله (هرچند مشورتاشتباه هستند و يا رئيس مدينه
تواند هركه را در مسير هدف آرماني مدينه مضر تشخيص دهد (همانند نوابت و  مي

كه ، در حالي)281-277: 1991؛ 43: 1971(فارابي، بهيميون و حتي سوفسطائيان) را سركوب نمايد 
الدين هرچند تجلي صفات خداوند بر روي زمين است، اما نوري از خود  پادشاه الهي نجم

تنها گريزي از ي حكمراني است، اما نهحال كه شايستهرد؛ حقيقت مطلق نيست؛ در عينندا
پرور مشورت با دانايان ندارد، بلكه در پيشگاه خداوند بسان ساير مردمان هست. رعيت

مدار سان سياستچنين بهنگرد. هم ي عشق، مهرباني و انصاف در آنان ميديدهاست و به
كند و از گذشتگان عبرت  ست و در اين دنياي زميني زندگي ميروخوب ارسطويي ميانه

توانند وي را  نماياني ميگيرد. وي همانند مردمان در معرض هواي نفس است؛ دوست مي
توان  تواند خشمگين، غمگين، مغرور و نااميد گردد. مي بفريند؛ همانند هر انسان ديگري مي
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تر تر و واقعيي فارابي، عينيي فاضلهمدينهالدين نسبت به رئيس  نجم "پادشاه الهي"گفت 
حال، وي هرچند داراي قدرت ديني و سياسي تام است، نه دين را فداي است؛ در عين

كند و نه سياست را فداي دين. وي سياست و ديانت را توامان، خدمت به خلق  سياست مي
توان  معنا ميشمرد. بدين ي سياست ميكنندهپروايي ديني را ويرانحال بيداند و در عين مي

ي لازم نهد كه در آن، سياست، مقدمه اي عرفان سياسي را بنا ميالدين گونه گفت نجم
گردد. چنين عرفاني نه دنياگريز است و نه به خواص اختصاص  عرفان عمومي محسوب مي

كوشد عوام را از منظر اخلاقي و  دارد؛ بلكه نسبت به سرنوشت عمومي حساس است و مي
كه از برد. چه اين وي ارتقا دهد؛ پس، از عنصر عقل براي اقناع و هدايت آنان بهره ميمعن

حال عقل شوند. در عين الدين، عوام از طريق عقل به شناخت خود و هستي نائل مي منظر نجم
سوي ترين معبر تحول جامعه و گذار بهضامن اخلاقيات اجتماعي است. پس اساسي

بايست كساني ولايت و سرپرستي جامعه  رو ميام است. از اينمعنويت، هدايت عقلاني عو
تنها داراي قواي شهودي، بلكه داراي قواي عقلاني به حد اعلا باشند. را برعهده بگيرند كه نه

اند) ي شهودي و عقلانيالدين، در غياب انبيا (كه داراي حد اعلاي قوه البته از منظر نجم
اوليا اختصاص دارد كه پادشاهان الهي نيز در همان زمره ي ولايت عام به بالاترين مرتبه

ترين نظام سياسي بوده است كه رسد پادشاهي، در دسترس نظر ميگنجند. البته به مي
ي واقعيت سياسي و آرمان معنوي و اخلاقي عرفاني دهندهعنوان پيوندالدين رازي به نجم

اش را حول پادشاه الهي ام سياسيكوشد نظ منظور وي ميهمينشود؛ به بدان متمسك مي
 هاي اخلاقي و عقلاني والاست.ترسيم نمايد كه خود متصف به ويژگي
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